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  چكيده
كتاب قطر الندي و بل الصدي يك دوره نسبتا كاملي از قواعد زبان عربي به ويژه نحو  

را در بر دارد كه ابن هشام انصاري آن را در قرن هشتم هجري قمري به رشته تحريـر  
در آورد و از آن زمان تاكنون شروح متعددي بر آن نوشته شده است و همواره يكي از 

رود كه اين امر حـاكي از اهميـت آن در    اه به شمار ميمنابع مهم درسي حوزه و دانشگ
از اين رو نگارنده برآن شد تا از جهت محتوايي اين . يادگيري قواعد زبان عربي است

هاي قواعد  اثر مهم را بررسي و افزون بر ذكر مزايا و نقاط قوت، با بهره گيري از آموزه
  .آن را ارزيابي كندهاي  اي از كاستي زبان عربي در كتب صرف و نحو پاره

هاي اين پـژوهش بيـانگر   هايي دارد و يافته اين كتاب مانند همه تاليفات بشري كاستي
آن است كه اين كتاب با وجود نقاط قوت فراوان، داراي ابهاماتي است كه بسـياري از  
دانشجويان عزيز را در يادگيري آن با مشكل مواجه ساخته است كه شـرح و ترجمـه   

نمايد و نگارنده به ياري خداوند متعال اين مهم را به  فارسي ضروري مي آن را به زبان
  .باشد عهده گرفته و در شرف اتمام آن مي

  قطرالندي و بل الصدي، ابن هشام، علم نحو: ها كليدواژه
  
  مقدمه.۱

در اهميت زبان عربي همين بس كه آفريدگار دانا و توانا پيام خود را در قالب زبـان عربـي   
بـدون شـك تنهـا راه    . بر آخرين پيامبرش نازل فرمود تا آن را به گوش جهانيـان برسـاند  

دستيابي به هدايت و نيل به سعادت، دانستن و به كار بستن قوانين قرآني و احاديث نبوي و 
و با توجه به اينكه آنها به زبان عربي ادا شده، فهم معاني و . يهم السلام استروايات ائمه عل

مقاصد آنها موقوف بر دانستن علوم لغوي عربي، به ويژه نحو است كـه اگـر اعـراب نباشـد     
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؛ مقصود يا دشوار يا محال است هـاي مختلـف، علمـا و     براين اسـاس در طـول قـرن   . در
اند تا از رهگذر آن بتوانند آموزش قواعـد   هاي بوده ابدانشمندان اسلامي در صدد تاليف كت

  . زبان عربي را براي ديگران ممكن سازند
ها است كه ابن هشام در قرن هشتم هجري  كتاب قطرالندي و بل الصدي از جمله اين كتاب

قمري آن را تاليف كرد و از آن زمان تاكنون شروح متعددي بر آن نوشته شده است و اولين 
ايـن   .ناميـد » شرح قطرالندي و بل الصدي«بن هشام خود بر آن نگاشت و آن را شرح را ا

مختلفي دارد كه از نظر نگارنده بهترين آنها چاپي است كه به وسيله محمـد   هاي چاپكتاب 
مـيلادي ـ   ۱۹۹۴به سـال  » المكتبه العصريه ـ بيروت «محي الدين عبد الحميد در انتشارات 

شيخ محمد محي الدين نيز شرح . ه چاپ رسيده استصفحه ب ۶۵۷هجري قمري در ۱۴۱۴
الهدي بتحقيق شرح «ديگري بر اين كتاب و شرح آن در هامش كتاب افزوده است و آن را 

وي در اين كتاب شواهد قطر الندي را تركيب كرده است و نيـز بـه   . ناميده است» قطرالندي
ز و مختصر بدانها اشـاره  تفسير و توضيح نكاتي پرداخته است كه ابن هشام به صورت موج

هاي خاصي برخوردار اسـت    اين كتاب از ويژگي. كرده يا از ايراد آنها صرف نظر كرده است
  .كه ساير كتب نحوي ديگر فاقد آن است

شوقي ضـيف  . هاي معدودي انجام شده است در مورد ابن هشام و برخي آثار وي، پژوهش 
آراي نحـوي وي را مـورد بررسـي    » ويةالمدارس النح«از جمله كساني است كه در كتاب 

مـريم دلاور در  . انـد  قرار داده است و ديگران در اين زمينه از پژوهش وي بهره فراوان برده
بيشـتر  » تحليل و نقد شبه جمله در مغني علامه ابن هشـام انصـاري  «اي تحت عنوان  مقاله

غم عنوان مقاله به كتاب اند و علي ر انواع شبه جمله و متعلق آن را در نحو عربي بيان كرده
دراسة  و نقد لكتـاب مغنـي اللبيـب عـن كتـب      «اي تحت عنوان  مقاله. است  مغني نپرداخته

توسط سيد علي ميرلوحي و اختر علوي نوشته شده است، محققان در اين مقاله » الأعاريب
اي  لـه غلامرضا فخر در مقا. اند ضمن معرفي كتاب مذكور آن را مورد نقد و بررسي قرار داده

نقـش برجسـته ابـن هشـام را در     » سيري در منهج و روش نحوي ابن هشام«تحت عنوان 
رغم اينكه كتـاب شـرح    است، ولي علي  تاريخ نحو عربي و پيشرفت و احياي آن بيان كرده

رود، تـا آنجـا كـه     قطرالندي همواره يكي از منابع مهم درسي حوزه و دانشگاه به شمار مي
در اين نوشته كوشش شده اسـت  . رد نقد و بررسي قرار نگرفته استنگارنده اطلاع دارد مو

هـاي قـوت و ضـعف ايـن اثـر       به لحاظ شكلي و ظاهري و نيز از جهت محتوايي، به جنبه
پرداخته شود و اين موارد به مخاطبان اين كتاب كه بيشتر دانشجويان رشته زبان و ادبيـات  
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ختصري در مورد زندگي پرفراز و نشيب اين بر اين اساس سخن را با م. اند ارائه شود عربي
  .شخصيت نحوي آغاز كرده كه هر چه در مورد دانشمنداني چون او سخن رود نامكرر است

  
  هشام زندگي و شخصيت ابن.۲

ابو محمد جمال الدين عبداالله بن يوسف بن احمد بن هشـام انصـاري خزرجـي مصـري در     
ابن . ي وي ابن هشام است كنيه .رش يافتدر قاهره متولد شد و همانجا پرو. ق.ه ۷۰۸سال 

الدرر الكامنة فـي  «زيسته است در كتابش با نام  حجر عسقلاني كه يك سده پس از وي مي
وي ملازم شهاب الدين عبد اللطيف مرحـل  : نويسد در باره او چنين مي» اعيان المائة الثامنة

همچنين مدتي در محضـر  وي . گشت و ديوان زهير را نزد ابو حيان غرناطي اندلسي خواند
وي در علـم نحـو بـه    . درس ابن سراج، ابن جماعة، تاج تبريزي و تاج فاكهاني حاضر شد

اي رسيد كه برتمام همگنان خود، حتي بر استادانش، برتري يافت و شاگردان زيادي  مرحله
  )۲/۳۰۸: ق.ه۱۴۱۴عسقلاني، . (را در مصر تربيت كرد

تغيير مذهب اوست كه برخي معتقدند او براي رسيدن  يكي از نكات قابل تامل در زندگي او
به هدف خود از تغيير مذهب ابايي نداشت، وي ابتدا حنفي مذهب بـود سـپس بـه مـذهب     

گفت و چـون نتوانسـت در مـدارس     شافعي درآمد و در قبه منصوريه درس تفسير قرآن مي
در مدارس حنابله بـه   شافعي به مقام والايي دست يابد مذهب خود را به حنبلي تغيير داد و

  )۳/۷۸۱: م۱۹۸۹عمر فروخ . (تدريس مشغول گشت
و نسـبت بـه مكتـب    ) ۳۴۷: شوقي ضيف، بي تـا (ابن هشام در نحو پيرو مكتب بغداد است 

پذيرد و گاهي نظـر آنهـا ر ا    بلكه گاهي نظر آنها را مي. بصري و كوفي تعصب خاصي ندارد
و تفكر عربي هميشه آزاد بود و خود را اسير  توان گفت ابن هشام در انديشه مي. كند رد مي

مكتب و روش خاصي نكرد، هرچند وي در بسياري از آثار نحوي خود بيشتر آراء نحويان 
بصره را برگزيده است ولي بايد اذعان كرد به اينكه انتخاب آراء نحويان بصـره بـر اسـاس    

ود و از روي تعصب شناخت كامل و صحيح و استنباط و تحليل دقيق نظريات مطرح شده ب
كوركورانه و عدم شناخت سبك آنها نبود كما اينكه در مواردي نظر نحويان بصره را به كلي 

  .كند و آراي رقباي آنها يعني كوفيان را بر آنها ترجيح مي دهد رد مي
ابن هشام در علم لغت و نحو سرآمد زمان خود بود و تاليفات بسيار با ارزشي از خـود بـه   

ت كه نكات مهم و مباحـث دقيـق و اسـتنباطات شـگفت آور او حـاكي از      جاي گذشته اس
سيوطي به نقل از ابـن خلـدون   . اطلاعات سرشار و توانايي فوق العاده او در اين علم است
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اكنون كه ما در مغرب هستيم خبردار شديم كـه در مصـر دانشـمندي در زبـان     «: نويسد مي
  )۲/۶۹: م۱۹۷۹سيوطي، . (»ه داناتر استعربي ظهور كرده است كه در علم نحو از سيبوي

پر واضح است كه ابن هشام برترين دانشمند نحوي زمان خود بـوده اسـت و نقـش وي در    
توان به صـدق   با تامل در آثار وي مي. تحول و تطور نحو و احياي آن غير قابل انكار است

نحـوي، ضـمن   اين مدعا پي برد، همچنان كه از آثار او پيداست وي هنگـام بيـان مسـائل    
بررسي آراء ديگر نحويان نظر آنها را تاييد و گاهي با ذكر دلايل متعدد اساليب نحوي آنـان  

دهد كه اين امر حاكي از كثرت اطلاع و تبحر فوق  هاي مختلف مورد نقد قرار مي را به شيوه
  . ي او بر مسائل نحوي است العاده

. شعاري از او به جاي مانـده اسـت  ابن هشام علاوه بر نحو در شعر تبحر خاص داشت كه ا
) مقبره صوفيه(ق در گذشت و در باب النصر .ه۷۶۱وي در شب جمعه پنجم ذي القعده سال 

. انـد  در قاهره دفن شد و شاعران زيادي از جمله ابن نباته مصري در رثاي او شعر سـروده 
  )۳/۱۱۱: م۱۹۹۳عكاوي، رحاب خضر، (

به جاي گذاشت كه همـين آثـار باعـث شـد تـا       ابن هشام آثار ارزشمند زيادي را از خود
نامش در صفحات كتب علمي و ديني و ادبي  جهان اسلام با حروف برجسته و زيبـا ثبـت   

اند و برخـي   و از آن آگاهي يافته  با تامل در آثار ابن هشام كه دانشمندان آن را ديده. گردد
هـاي علميـه و    سـي در حـوزه  از آنها، بارها به چاپ رسيده است و اكنون به عنوان منبع در

شود به خوبي پيداست كه ابن هشام در علـم نحـو و لغـت و     هاي جهان تدريس مي دانشگاه
  .بلاغت و علوم عربي استاد كامل بوده است

بـه دلايلـي كـه در ايـن پـژوهش ذكـر       » قطر الندي و بل الصدي«در بين آثار وي، كتاب  
اين كتاب در بين كتب صـرفي و نحـوي از    .رود خواهد شد از مهمترين آثار او به شمار مي

با بررسي اين كتاب مي توان گفـت ابـن هشـام    . هاي منحصر به فرد برخوردار است ويژگي
كند سـپس آن را   بيشتر نقش معلم  را داشته است تا مولف، چون وي ابتدا قاعده را ذكر مي

هد و شايد اين امـر  د در قالب مثالي از قرآن كريم، احاديث نبوي ويا بيت شعري توضيح مي
يكي از دلايل متعددي باشد كه اين كتاب هنوز هم يكي از كتب مهم و شايع جهت تدريس 

  .باشد
؛، ابـن هشـام آن را بـراي مبتـديان      قطرالندي و بل الصدي نام كتابي است با صفحاتي اند
؛ خود اصول مهم نحو را در خود جاي داده است، ابن هشـام   تاليف كرده و آن با حجم اند

بعد از نوشتن آن دريافت اختصار و كوتاهي كلام در آن يادگيري نحو را با دشواري مواجه 
شرح قطر الندي و «ساخته، لذا تصميم گرفت خود بر اين كتاب شرحي بنويسد و نام آن را 
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ابن هشام در مقدمه اين كتـاب علـت نگـارش شـرح آن را چنـين بيـان       . نهاد» بل الصدي
كنم تا  نكاتي را در شرح آن بيان مي» قطرالندي و بل الصدي«كتاب بعد از نوشتن «: كند مي

اي بـر شـواهد آن و    اين نكـات تكملـه  . هاي آن را بيان كند ابهامات آن را رفع و پيچيدگي
اي بر فوائد آن است براي كسي كه در يادگيري نحو به آن بسـنده كنـد كـافي اسـت و      تتمه

  )۳۶: ۱۹۹۴ابن هشام، . (»رساند جويندگان علم عربي را به مقصد مي
ابن هشام اين شرح را همراه با متن قطرالندي در يك كتاب تدوين كـرد و در مقابـل مـتن    

را نگاشت تا شرح از مـتن كتـاب قابـل    » ش«و شرح آن حرف » ص«اصلي كتاب حرف 
در اين كتاب بيشتر مباحث نحوي ذكر شده است، البته بخشي نيـز بـه مباحـث    . تمييز باشد

  .مشتقات، وقف و همزه وصل اختصاص يافته است: صرفي چون
؛ روش مشهور الفيه ابن مالـك   ابن هشام در تنظيم باب ها و ترتيب مطالب جز مواردي اند

و شروح آن را اتخاذ كرده است؛ به عنوان مثال او اعراب فعـل مضـارع را بعـد از اعـراب     
ايـن مبحـث همـراه بـا     فرعي كلمات معرب ذكر كرده، در حالي كه در الفيـه و شـروح آن   

مباحث پاياني ذكر شده است و نيز از آنجا كه منادي، خود يكي از انواع مفعول به است آن 
را بعد از مفعول به آورده است و حال آن كه ابن مالك و شارحين الفيـه، منـادي را بعـد از    

؛ ديگري بين كتاب قطرالندي و الفيه وج. اند توابع ذكر كرده ود دارد ولي البته اختلافات اند
؛ مانع مشابهت اين دو كتاب نمي   .شود اين اختلافات اند

  
  هاي كتاب شرح قطرالندي و بل الصدي ويژگي.۳
  اختصار .۳-۱

ابن هشام در كتاب شرح قطر الندي و بل الصدي مباحث نحوي را به صورت مختصـر و در  
؛ مطالـب    زيـادي را مـي   عين حال بسيار واضح بيان كرده است كه خواننده در زمان انـد

تواند بخواند و  از آنجا كه مطالب در اين كتاب بدون ابهـام و پيچيـدگي ذكـر شـده اسـت      
  .توان گفت متعلم در خواندن آن نيازي به استاد، ندارد مي

به عنوان نمونه به چند مورد از مباحث اين كتاب كه ويژگي اختصـار در آن هويـدا اسـت،    
  :شود اشاره مي

ابن هشام در كتاب شرح قطرالندي در بحث مجوزهاي ابتداي : نكرهمجوزهاي ابتداي به  -
در حالي كه ابن مالك ) ۲۰۳: ۱۹۹۴ابن هشام، (كند  به نكره فقط به عام و خاص اشاره مي
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شش مورد ذكر كرده و ابن عقيل در شرح خود بر الفيه ابن مالك به بيسـت و چهـار مـورد    
  )۲۲۷-۲۱۵/ ۱: ۱۳۶۷ابن عقيل، . (اشاره كرده است

شايد اختصار گويي ابن هشام در اين بحث از آن جهت است كه تمام مجوزهاي كه ديگران 
شود كما اين كه ابن هشام خود به اين مطلب  اند در نهايت به اين دو مجوز ختم مي ذكر كرده
هاي مختلفي  برخي از نحويان براي مجوز ابتداي به نكره صورت: نويسد كند و مي اشاره مي

اند و برخي از آنها معتقدند كـه   اند و برخي از متاخرين سي و چند مورد ذكر كرده كردهذكر 
: ۱۹۹۴ابن هشـام،  . (گردد كه در اين امر بايد تامل كرد تمام مجوزها به عام و خاص بر مي

۲۰۴(  
هاي كه آورده  هر چند ابن هشام به صراحت نظر خود  را در اين مورد ذكر نكرده ولي مثال

در عبـارات  : گويد ها مي ين است كه وي به آن معتقد بوده است چون در شرح مثالبيانگر ا
مبتـدا عـام اسـت چـون در سـياق نفـي و       ) ۶۱/النمل(» أإله مع االله«و » مارجل في الدار«

؛ «استفهام قرار گرفته است و در عبارات  خمـس  ) ۲۲۱/بقـره (» لعبد مؤمن خير من مشـر
مبتدا خاص است چون در آيه شـريفه موصـوف و در   » ةصلوات كتبهن االله في اليوم و الليل

  )۲۰۴-۲۰۳: ۱۹۹۴ابن هشام، (حديث شريف مضاف است 
شبيه به لـيس فقـط سـه    » ما«ابن هشام از شروط عمل : شبيه به ليس» ما«شروط عمل  -

خبـر   -۳زائد همراه نباشد » إن«با  -۲اسم بر خبر مقدم نباشد  -ا: شرط را ذكر كرده است
و ابن مالك علاوه بر سه شـرط مـذكور   ) ۲۴۳: ۱۹۹۴ابن هشام، (همراه نباشد  »إلا«آن با 

شرط چهارمي را ذكر كرده است و آن عدم تقدم معمول خبر، مگر آنكه ظرف باشـد و ابـن   
خبـر   -۲تكرار نشده باشد » ما« -۱: عقيل  بر آن چهار شرط دو شرط ديگر افزوده است

  )۳۰۷-۱/۳۰۳: ۱۳۶۷ابن عقيل، . (آن مثبت نشده باشد
: گويـد  كند وي مي ابن هشام در مبحث حذف عائد صله، حالات مختلف را با مثال بيان مي

  )۱۱۱: ۱۹۹۴ابن هشام، (» وفي هذا الفصل تفاصيل كثيرة لايليق بها هذا المختصر«
هـاي نحـو    يكي ديگر از موارد اختصار، عدم ذكـر برخـي  بـاب    :ها عدم ذكر برخي باب -

افعال «از مباحث صرفي ذكر نشده است ولي از مباحث نحوي؛ نيز باب است، البته بسياري 
  .خورد به چشم نمي»  اختصاص«و » تحذير  و اغراء«و » مقاربه

  
 تفصيل در مواقع ضروري.۳-۲

هرچند همچنان كه ذكر شد ابن هشام در كتاب قطرالندي طريـق اختصـار را پـيش گرفتـه     
رده مباحث را با تفصيل بيان كـرده اسـت   است ولي در برخي موارد كه ضرورتي احساس ك
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بـه عنـوان مثـال در مـورد     . شـود  اي كه در ديگر كتب نحوي اين تفصيل ديده نمـي  به گونه
اسم و  -۱: شبيه به ليس در شرح ابن عقيل به سه مورد اشاره شده است» لا«شرايط عمل 

ابـن  . (شده باشـد نقض ن» إلا«نفي با  -۳خبر بر اسم مقدم نشده باشد  -۲خبر نكره باشند 
ولي در شرح قطرالندي علاوه بر  سه شـرط مـذكور شـرط    ) ۳۱۶-۳۱۳/ ۱: ۱۳۶۷عقيل، 

شبيه بـه لـيس فقـط در شـعر عمـل      » لا«: ديگري نيز ذكر شده است و آن عبارت است از
  )۲۴۶: ۱۹۹۴ابن هشام، . (كند كند و در نثر عمل نمي مي

ن كتاب به تفصيل بيـان كـرده اسـت    شرايط عمل مصدر از مباحثي است كه ابن هشام در اي
بتوان به جاي آن فعل  -۱: وي براي عمل مصدر هشت شرط قائل شده است كه عبارتند از

 -۴لفظ مصدر باشد نـه ضـمير آن    -۳مصغر نباشد  -۲. مصدري قرار داد» ما«يا » أن«با 
 محذوف نباشـد  -۶موصوف نباشد  -۵.] مصدر مرة است» محدود«مراد از [محدود نباشد 

: ۱۹۹۴ابـن هشـام،   . (معمول مقدم بر آن نباشد -۸بين مصدر و معمولش فاصله نباشد  -۷
ابـن عقيـل،   (در حالي كه در شرح ابن عقيل فقط به يك مورد اشاره شده است) ۴۳۲-۴۴۱

۱۳۶۷ :۲ /۹۳(  
  
 تعاريف منطقي.۳-۳

ايـن  . هاي خاص كتاب شرح قطرالندي تعاريفي اسـت كـه ارائـه مـي دهـد      يكي از ويژگي
ابـن هشـام در   . تعاريف مصداق بارز تعاريف منطقي؛ يعني جامع افراد و مانع اغيـار اسـت  

ابن هشـام،  (» المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للاسناد«: تعريف مبتدا مي نويسد
مبتدا اسمي است مجرد از عوامل لفظي اسـناد، اسـم در ايـن تعريـف شـامل      ) ۲۰۱: ۱۹۹۴

مـراد  ) ۱۸۴/بقره(» أن تصوموا خير لكم«و » زيد قائم«: شود مانند صريح و غير صريح مي
مجرد بودن از عوامل لفظي اين است كه عامل رفع مبتدا، معنـوي اسـت و مـراد همـان     «از 

. تواند مسـند و مسـند اليـه باشـد     ابتدائيت است و مراد از ذكر اسناد، اين است كه مبتدا مي
  .»أقائم الزيدان«و » زيد قائم«: مانند

اسم نكره عبـارت  : گويد دهد و مي ابن هشام در تعريف اسم نكره تعريف خاصي را ارائه مي
شود كه گاهي افراد جنس موجود و گـاهي   است از اسمي كه شامل افراد هم جنس خود مي

كه بر هر حيوان ناطق مذكر دلالت دارد و افراد جنس آن موجود » رجل«مقدر است، مانند 
تـوان شـمس را بـرآن     موجود نيست ولي اگر موجود باشـد مـي   كه افراد» شمس«است و 

  )۱۶۶: ۱۹۹۴ابن هشام، . (اطلاق كرد
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التوابع عبارة عن الكلمات التي لايمسها الاعـراب إلا  «: نويسد ابن هشام در تعريف توابع مي
اين بهترين تعريف در بـاره تـابع اسـت    ) ۴۶۹: ۱۹۹۴ابن هشام، (»  علي سبيل التبع لغيرها

ها در اخذ اعراب متاثر از عامل لفظي يا معنوي هستند ولي توابع فقط بـه   م معمولچون تما
پذيرند و نكته ديگر ايـن كـه در تعريـف ابـن هشـام لفـظ        جهت تبعيت از متبوع اعراب مي

  .شود آمده است كه شامل اسم و فعل نيز مي» كلمات«
؛ لما قبله فـي اعرابـه مطلقـا   التابع الاسم «:كند ابن عقيل تابع را اينگونه تعريف مي » المشار

با دقت نظر در اين تعريف كـاملا معلـوم و مشـهود اسـت كـه      ) ۲/۱۹۰: ۱۳۶۷ابن عقيل، (
تعريف ابن عقيل علاوه بر اين كه ابهام دارد، بر آن اشكال اساسي و عمده وارد است چـون  

بـدل فعـل   وي بر اين اساس تابع را فقط اسم دانسته است ولي پر واضح اسـت كـه گـاهي    
 ﴾الْقيامـة  يـوم  الْعـذاب  لَـه  أَثامـا يضـاعف   يلْـقَ  ذلك يفْعلْ منْ و﴿مانند آيه شريفه. است

 خواهـد  را مجـازاتش  و عقوبت دهد انجام را امور اين از يكى كس هر و) (۶۹و۶۸/فرقان(
اسـت بـراي   بدل ) يضاعف(در اين آيه شريفه فعل) گردد مى مضاعف قيامت در ديد؛ عذابش

را ذكر كرده » مطلقا«و از سوي ديگر براي رفع ابهام موجود در اين تعريف كلمه ) يلْقَ(فعل 
؛ لما قبله في إعرابه سائر «: گويد است و در توضيح آن مي فيدخل في قولك الاسم المشار

ضربت زيدا مجردا ويخرج بقولـك   خبر المبتدأ نحو زيد قائم وحال المنصوب نحو التوابع و
طلقا الخبر وحال المنصوب فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابـه مطلقـا بـل فـي بعـض      م

؛ ما قبله في سائر أحواله من الإعـراب نحـو مـررت بزيـد      أحواله بخلاف التابع فإنه يشار
كه اين توضـيح   ) ۲/۱۹۰: ۱۳۶۷ابن عقيل، (» الكريم ورأيت زيدا الكريم وجاء زيد الكريم

تفاوت بسـياري  » تبعيت در اعراب«با » مشاركت در اعراب«يست چون نيز خالي از ايراد ن
دارد و حال منصوب با توجه به مثالي كه زده است قطعا مراد صاحب حال منصـوب مـورد   

  .نظر است
  
  دفع دخل مقدر.۳-۴

منظور از دفع دخل مقدر دفع اشكال يا پاسخ دادن به سؤالي است كه از جانب كسي مطرح 
نده يا نويسنده بر اين باور است كه چنين اشكال يا سـؤالي قابـل طـرح    نشده است، اما گوي

است، بنا بر اين پيش از آن كه از سوي كسي مطرح شـود بـه دفـع يـا پاسـخ دادن بـه آن       
ي ابن هشام در شرح قطرالنـدي كـاملا اسـتدلالي اسـت، و بـه       از آنجا كه شيوه. پردازد مي

شيوه خواسته است به سؤالات مقدر نيز پاسـخ  سؤالات موجود پاسخ داده است، لذا با اين 
  .داده باشد
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سپس به دو سوال مقدر چنين پاسخ » الكلمة قول مفرد«: گويد ابن هشام در تعريف كلمه مي
الكلمـة، لفـظٌ   : فلم لا اشترطت في الكلمة الوضع، كما اشترط مـن قـال  : فإن قلت«: دهد مي

لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة واللفظ ينقسـم  إنما احتاجوا إلى ذلك : وضع لمعنى مفرد؟ قلت
إلى موضوع ومهمل فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع ولما أخذت القول جنسا 

  .أغناني ذلك عن اشتراط الوضع -وهو خاص بالموضوع-للكلمة 
فإن قلت فلم عدلت عن اللفظ إلى القول قلت لأن اللفظ جنس بعيد لانطلاقه علـى المهمـل    

والمستعمل كما ذكرنا والقول جنس لاختصاصه بالمستعمل واستعمال الأجنـاس البعيـدة فـي    
  )۳۸-۳۷: ۱۹۹۴ابن هشام، (» الحدود معيب عند أهل النظر

كلمه، لفظـي اسـت كـه بـراي     : نگفتيمانند ديگران » كلمه«اگر كسي بپرسد چرا در تعريف 
معناي مفرد وضع شده است؟ پاسخ اين است كه آنها چون لفظ را جنس كلمه قرار دادنـد و  

اند تا مهمـل را شـامل    ي وضع را ذكر كرده شود، كلمه لفظ نيز به مهمل و مستعمل تقسيم مي
شامل كلمـات  نشود ولي در اين تعريف؛ قول جنس كلمه واقع شده است نه لفظ و قول فقط 

  .شود لذا نيازي به ذكر وضع نيست مستعمل مي
از قول استفاده كردي پاسخ اين اسـت  » لفظ«اگر كسي بپرسد چرا در تعريف كلمه به جاي 

كه لفظ جنس بعيد است چون مستعمل و مهمل را شامل مي شـود ولـي قـول فقـط شـامل      
جـنس بعيـد بـه نـزد      پس در تعريف، از جنس قريب استفاده كردم چون. شود مستعمل مي

  . اصحاب نظر عيب است
شكل نوين اين شيوه همـان روش تـدريس پرسـش و پاسـخ اسـت كـه امـروزه يكـي از         

رشيد شرتوني در كتاب مبادي العربيه از اين شـيوه مـدد   . هاي موفق در تدريس است شيوه
سخ گرفته است، آنجا كه قبل از شروع هر درس ابتدا سؤالاتي طرح مي كند سپس به آن پا

ابن هشام نه تنها در بيان قواعد نحوي كه گاهي براي بيان معناي يـك لغـت ايـن    .  دهد مي
وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه «: گويد در مبحث اسماء ستة مي. شيوه را نيز به كار مي برد

همچنانكه پيداست اين اسماء مضاف به ضمير شـده  ) ۸۹: ۱۹۹۴ابن هشام، (» وفوه وذومال
بر خلاف ساير اسماء كه مضاف اليه آنها ضمير مفرد مـذكر غايـب اسـت،    » حم«است ولي 

مضاف اليه آن ضمير مفرد مونث غايب است، قبل از اينكه سؤالي در اين خصـوص مطـرح   
وإنما قلت وحموها فأضفت الحم إلـى ضـمير المؤنـث لأبـين أن     «: گويد شود ابن هشام مي

را به ضـمير  » حم«) ۹۲: ۱۹۹۴ابن هشام، (» الحم أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وابن عمه
مؤنث اضافه كردم تا بيان كنم كه آن بر خويشاوندان شوهر زن مانند پدر شوهر يـا عمـو و   

  .گردد پسر عموي شوهر اطلاق مي



 »قطَراُلنَّدي و بلُّ الصدي«بررسي و نقد كتاب    ۱۱۶

  نقد.۳-۵
هاي كتاب شرح قطرالندي نقد است، ابن هشام در مواضع مختلف ايـن   يكي ديگر از ويژگي

رده و آنها را در بوته نقد نهاده و نيز نظر خـود را در ارتبـاط   كتاب آراء نحويان را مطرح ك
از آنجا كـه ابـن هشـام    . اختلاف آراء موجود گاهي صريحا، و گاه تلويحا بيان داشته است

گـاه اسـير    وابسته به مكتب خاصي نيست، در نقد آراء نحويان كاملا آزاد عمل كرده و هـيچ 
ه و هرگز در اين بـاره تعصـب نشـان نـداده     مكتب، فرد يا افراد و روش نحوي خاصي نشد

براي استشهاد بـه  . ابن هشام در بررسي آراء نحويان مواضع مختلفي اتخاذ كرده است. است
توان يافت كه در اينجا فقط بـه   هاي متعددي را مي اين موارد در كتاب شرح قطرالندي مثال

  .شود ذكر چند نمونه اكتفا مي
  
  ترجيح و تضعيف.۳-۶

اي بين نحويان اختلاف نظر وجود دارد ابتدا آراء مختلف را نقل  نجا كه در مسألهابن هشام آ
دهـد و بـه عنـوان      كند سپس با بررسي آنها يك يا چند نظر را بر ديگر آراء ترجيح مـي  مي

كند و براي هـر   البته در ترجيح يا تضعيف آراء كاملا مستدل عمل مي. گزيند راي برتر برمي
  :گويد آورد به عنوان مثال در بحث عامل رفع فعل مضارع مي عقلي ميكدام دلايل نقلي و 

نحويان در مرفوع بودن فعل مضارع وقتي عامل جزم و نصبي وجود نداشته باشد اتفاق نظر 
كنـد و   سپس چهار نظر مختلف را بيان مـي . دارند ولي در عامل رفع آن اختلاف نظر دارند

  : مي گويد
  . دانند را عدم وجود عامل نصب و جزم ميفراء و اصحابش عامل رفع آن  - ۱
 .كسايي معتقد است عامل رفع، حروف مضارعه است - ۲

 .گويد شباهت آن با اسم عامل رفع آن است ثعلب مي - ۳

تواند در محل اسم قرار بگيرد پس مرفوع  ها بر آن است كه چون مي نظر بصري - ۴
شود مرفوع  ميواقع » أن، لن، لم و لما«است و به همين دليل چون بعد از حروف 

 .شود نيست چون اسم بعد از اين حروف واقع نمي

ابن هشام بعد از ذكر آراء مختلف به نقد آنها مي پردازد و نظر فراء و اصحابش را بر ديگـر  
قول اول اصح اقوال است، چون بيشتر نحويان همين سـخن  : گويد دهد و مي آراء ترجيح مي

نظر كسائي باطل اسـت  : آورد ن گونه استدلال ميگويند و در تضعيف اقوال ديگران اي را مي
كند و نيز قول ثعلب چـون شـباهت فعـل     گاه جزء يك شيئ در كل آن عمل نمي چون هيچ

تواند دليل بر معرب بودن آن باشد نه نوع اعـراب آن و اگـر چنـين     مضارع با اسم فقط مي
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سـايي و ثعلـب فعـل    طلبد و از سوي ديگر بنا بـر قـول ك   باشد هر نوع اعراب دليلي را مي
مضارع هميشه بايد مرفوع باشد چون شباهت آن با اسم و وجود حرف مضارع امـر ثابـت   

ها را به اين دليل رد مي كند كه فعل مضارع بعـد   و قول بصري. است پس اين صحيح نيست
كه حرف تحضيض است مرفوع است و حال آنكه حرف تحضيض مخـتص فعـل   » هلا«از 

  )۱۱۰-۱۱۱: ۱۹۹۴ابن هشام، . (مي شوداست و بر سر اسم داخل ن
  
  اصطلاحات نقدي.۳-۷

هشام در نقد آراء نحويان از آن استفاده كرده متعـدد اسـت و مـي تـوان      اصطلاحاتي كه ابن
  :آنهارا به دو دسنه تقسيم كرد

  
 اصطلاحات مثبت.۳-۷-۱

 ـ تفاده اصطلاحات مثبت اصطلاحاتي است كه ابن هشام در تاييد يا تحسين نحويان از آن اس
  :كرده است و آن بر اساس شدت و ضعف تاييد متفاوت است

ابن هشام در مبحث اسم علم اختلاف نظـر كوفيـان و بصـريان را در خصـوص     :الصحيح -
كنـد و در نهايـت بـا واژه     تبعيت لقب از اسم علم و اضافه شدن اسـم بـه لقـب، بيـان مـي     

دارد هرچنـد در كـلام عـرب      مـي نظر كوفيان را تاييد مي كند و در ادامه بيـان  » الصحيح«
  .اضافه بيشتر استعمال شده است ولي تبعيت لقب از اسم بر اساس قاعده است

وإذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب في الأفصح تقـديم الاسـم وتـأخير اللقـب ثـم إن كانـا       «
و مضافين كعبد االله زينِ العابدين أو كان الأول مفردا والثاني مضافا كزيد زيـنِ العابـدين أ  

كان الأمر بالعكس كعبد االله قفةٍ، وجب كون الثاني تابعا للأول في إعرابه إما على أنه بـدل  
منه أو عطف بيان عليه وإن كانـا مفـردين كزيـد قفـةٍ وسـعيد كـرزٍ فـالكوفيون والزجـاج         
يجيزون فيه وجهين أحدهما إتباع اللقب للإسم كما تقدم في بقية الأقسـام والثـاني إضـافة    

للقب وجمهور البصريين يوجبون الإضافة والصحيح الأول والإتبـاع أقـيس مـن    الاسم إلى ا
  )۱۷۳-۱۷۴: ۱۹۹۴ابن هشام، . (»الاضافة والاضافة أكثر

هـاي   مثال خـود را از مثـال  » اولي«اسم غير منصرف با استفاده از واژه  در مبحث: اولي -
  :كند داند و علت آن را چنين بيان مي ديگر نحويان برتر مي

فـإن  » مررت بعثماننـا «وتمثيلي في الأصل بقولي بأفضلكم أولى من تمثيل بعضهم بقوله «
الإعلام لا تضاف حتى تنكر فإذا صار نحو عثمان ذكرة زال منه أحد السبين المانعين له من 
الصرف وهو العلمية فدخل في باب ما ينصرف وليس الكلام فيه بخلاف أفضل فـإن مانعـه   
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: ۱۹۹۴ابـن هشـام،   (»الفعل وهما موجودان فيه أضفته أم لم تضفه من الصرف الصفة ووزن
۱۰۴-۱۰۳(  

برتـر اسـت   ) مـرَرت بعِثمْاننـا  (از مثال برخي نحويان ) بِأَفضْلَكُم(در اين خصوص مثال من 
شود كه نكره باشد و اگر عثمان  چون عثمان اسم علم است، اسم علم در صورتي مضاف مي

دهـد لـذا منصـرف     را از دست مي) تعريف(اي غير منصرف بودن ه نكره باشد يكي از علت
وصـف و  (به خاطر دو علت فرعي ) أفضل(شود و مضاف شدن تاثيري در آن ندارد ولي  مي

غير منصرف است و در صورتي كه مضاف واقع شـود بـاز هـم دو علـت در آن     ) وزن فعل
  .شود موجود است و هيچ كدام زايل نمي

  
 اصطلاحات منفي.۳-۷-۲

صطلاحات منفي اصطلاحاتي است كه ابن هشام در رد يا تضـعيف نحويـان از آن اسـتفاده    ا
  :كرده است و آن نيز بر اساس شدت و ضعف رد متفاوت است

» كن انت و زيدا كـالأخ «ابن هشام  در مبحث مفعول معه در جملاتي چون : ليس بالقوي -
معتقد است عطف و نصـب هـر   داند سپس با نقد نظر اخفش كه  نصب را بر عطف ارجح مي

و عن الاخفش إجازة مطابقتهما قياسا علي العطف و «: گويد دو به يك اندازه جايز است مي
  »ليس بالقوي

نظـر زجـاجي را كـاملا    » أمـس «در خصوص مبني بر فتح بودن كلمـه  : زعم و هو وهم -
  .پندارد وهم و خيالي بيش نيست داند و معتقد است آنچه او مي مردود مي

وهـو  » مذ أمسـا «: م الزجاجي أن من العرب من يبني أمس على الفتح وأنشد عليه قولهوزع
وهم، والصواب ما قدمنا من أنه معرب غير منصرف وزعم بعضهم أن أمسا فـي البيـت فعـل    

  )۴۹: ۱۹۹۴ابن هشام، (»مذ أمسى المساء«: ماض وفاعله مستتر والتقدير
بعد از آن كه نظر خود را در خصوص رفع  لبدر مبحث جزم فعل مضارع بعد از ط: غلُِّطَ -

كند  را به اشتباه متهم مي» الجمل«فعل مضارع بعد از نفي و خبر مثبت بيان مي كند صاحب 
  :گويد مي »غلط«و با استفاده از واژه 

ولو كان المتقدم نفيا أو خبرا مثبتا لم يجزم الفعل بعده فالأول نحو ما تأتينا تحـدثنا برفـع   «
: ۱۹۹۴ابن هشـام،  ( »ا ولا يجوز لك جزمه وقد غلط في ذلك صاحب الجملتحدثنا وجوب

۱۴۷(  
ولإعمالها أربعة شروط أن يتقدم اسمها وأن لا يقترن خبرها بإلا وأن يكون اسـمها وخبرهـا   

لا أفضلُ منـك  «: نكرتين وأن يكون ذلك في الشعر لا في النثر فلا يجوز إعمالها في نحو
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ولهـذا  » لا زيد قائم ولا عمـرو «: ولا في نحو» إلا أفضل منكلا أحد «: ولا في نحو» أحد
  :غلط المتنبي في قوله

  إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى    فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا
  )۲۴۶: ۱۹۹۴ابن هشام، (                                                                               

شود ابن هشام در مورد نظريه و عقيده خود با اعتماد به نفس كامـل   ملاحظه مي همچنان كه
تازد و او را به اشتباه در قواعد نحـوي   سخن مي گويد و بي پروا بر شاعري چون متنبي مي

  .كند متهم مي
بـر ابـد و تاكيـد    » لن«كه  است ددر مبحث معني حروف ناصب فعل مضارع معتق: خلافا -

  .دلالت ندارد، هرچند زمخشري به آن معتقد است
و لن حرف يفيد النفي والاسـتقبال بالاتفـاق ولا يقتضـي تأبيـدا خلافـا للزمخشـري فـي        «

أنموذجه ولا تأكيدا خلافا له في كشافه بل قولك لن أقوم محتمل لأن تريد بذلك أنك لا 
نة المستقبل وهو موافـق لقولـك لا أقـوم فـي عـدم      تقوم أبدا وأنك لا تقوم في بعض أزم

  )۱۱۲: ۱۹۹۴ابن هشام، (» إفادة التأكيد
  :گويد كند و مي تفاده از همين واژه نظر كوفيان را رد ميو با اس

والنصب في هذه المواضع وما أشبهها بأن مضمرة بعد حتى حتمـا لا بحتـى نفسـها خلافـا     «
كقوله تعالى حتى مطلـع الفجـر حتـى حـين فلـو       للكوفيين لأنها قد عملت في الأسماء الجر

عملت في الأفعال النصب لزم أن يكون لنا عامل واحد يعمل تارة فـي الأسـماء وتـارة فـي     
  )۱۲۸-۱۲۹: ۱۹۹۴ابن هشام، (» الأفعال وهذا لا نظير له في العربية

  اركان مورد اعتماد در نقد
كه اولا بيشتر نحويـان بـه آن اعتقـاد    كند  ابن هشام در نقد آراء نحويان به اصولي استناد مي

  :دارند و ثانيا اين اصول منطقي به نظر مي آيند
ابن هشام در مبحث امتناع خبر ليس با تاييد نظر نحويان كوفي مبني بر عدم تقدم : سـماع  -

ذاهبـا  : لانهـا لـم يسـمع مثـل    «: گويد كند و مي خبر ليس بر اسم و فعل به سماع استناد مي
  )۲۲۹: ۱۹۹۴ ابن هشام،(» لست

: گويـد  است مي» الذي«مصدريه در رد  كساني كه معتقدند اسم به منزله » ما«و در  مبحث 
و لـو صـح مـاذكر لجـاز     » اعجبني ما قمته و ماقعدتـه «: ويرد علي هذا القول أنه لم يسمع«

  )۸۴: ۱۹۹۴ابن هشام، (» ذلك
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از قياس نيز مـدد مـي    ونيز در همان مبحث امتناع تقدم خبر ليس علاوه بر سماع: قياس -
از آنجا كه ليس مانند عسي فعل جامد است  و خبر عسي به اتفاق نحويان : گويد گيرد و مي

  .گيريم تقدم خبر ليس بر اسم و فعل ممتنع است شود، نتيجه مي برآن مقدم نمي
  نقد ابن هشام بر آراء نحويان در كتاب قطرالندي

بعد از آن كه حالات مختلف آن را با ذكـر مثـال   » امس«ابن هشام در مبحث بناء و اعراب 
برخي نحويان آن را در حالت رفع معـرب، و علامـت اعـراب آن  را    : گويد كند مي بيان مي

سپس نظر زجاجي را مورد نقد . دانند ضمه، و برخي در حالت جر و نصب مبني بر كسر مي
وزعم الزجاجي أن من العرب من يبني أمـس علـى الفـتح وأنشـد      :گويد دهد و مي قرار مي

وهو وهم، والصواب ما قدمنا من أنـه معـرب غيـر منصـرف وزعـم      » مذ أمسا«: عليه قوله
ابـن  (»مـذ أمسـى المسـاء   «: بعضهم أن أمسا في البيت فعل ماض وفاعله مسـتتر والتقـدير  

  )۴۹: ۱۹۹۴هشام، 
ابتدا نظر هر يك »  نعم، بئس، عسي، و ليس«در مورد اختلاف نظر نحويان پيرامون كلمات 

انـد كـه نعـم و بـئس      فراء و گروهي از نحويان كوفه بر اين عقيده: كند را اين چنين بيان مي
فذهب الفراء وجماعة مـن الكـوفيين   : اند و دليل آنها دخول حرف جر بر آنهاست، مانند اسم

مان واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم وقـد بشـر   إلى أنهما اس
وقول آخر وقد سار إلى محبوبته علـى حمـار بطـيء السـير     » واالله ما هي بنعم الولد«ببنت 

  )۶۲: ۱۹۹۴ابن هشام، (» نعم السير على بئس العير«
ج معتقدنـد  حرف نفي است، كوفيـان و ابـن سـرا   » ليس«فارسي و ابوبكر بن شقير معتقدند 

ابن هشام بعد از ذكر آراء مختلف نظر خـود را اينچنـين بيـان    . حرف ترجي است» عسي«
تاي تانيـث سـاكن   » ت«اند چون به آخر آنها  چهار كلمه مورد نظر فعل: گويد كند و مي مي

وأما مـا اسـتدل بـه الكوفيـون     «. دهد و استدلال كوفيان را چنين پاسخ مي. شود متصل مي
الموصوف وصفته وإقامة معمول الصفة مقامهـا والتقـدير مـا هـي بولـد       فمؤول على حذف

مقول فيه نعم الولد ونعم السير على عير مقول فيه بئس العير فحرف الجر في الحقيقـة إنمـا   
  )۶۴: ۱۹۹۴ابن هشام، (» دخل على اسم محذوف كما بينا
كنـد و   اشـاره مـي   »إذما، مهما، ماالمصدرية و لمـا الرابطـة  «در مبحث حرف به چهار كلمه 

گويد در اسم يا حرف بودن اين كلمات بين نحويان اخـتلاف نظـر وجـود دارد؛ سـيبويه      مي
داند مبرد و ابـن سـراج و فارسـي آن را اسـم و      شرطيه مي» إن«را حرف به منزله » إذما«

قبل از اين كه با ما تركيب شود اسم بـود  » إذ«دانند و دليل آنها اين است كه  ظرف زمان مي
پاسخي كه به اين دليـل داده شـده   . اصل عدم تغيير است پس بعد از تركيب نيز اسم است و
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كـرد و   بـر ماضـي دلالـت مـي    » إذ«تغيير حقيقتا انجام شده است چون : است اين است كه
توانـد در نـوع    پس تغيير در معنا ايجاد شده اسـت  و مـي  . كند بر مضارع دلالت مي» إذما«

اين پاسخ جـاي بحـث دارد كـه در ايـن مختصـر      : گويد هشام مي ابن. كلمه نيز ايجاد شود
البته اين مورد از مواردي است كـه ابـن هشـام نظـرات      )۷۷: ۱۹۹۴ابن هشام، ( .گنجد نمي

  .كند كند ولي نظر خود را صريح بيان نمي مختلف را موازنه مي
نها آيـه شـريفه   اسم است و دليل آ» مهما«جمهور نحويان بر اين گمانند كه » مهما«در باره 

گردد و ضمير فقط به اسم  به مهما بر مي» به«در » ه«است كه ضمير » مهما تاتنا به من آية«
  :اند اند حرف است و به قول زهير استناد كرده ابن يسعون و سهيلي گمان كرده. گردد بر مي

  علمومهما تكن عند أمرئ من خليقة                      وإن خالها تخفى على الناس ت
زائد است پس چـون در تكـن ضـميري    » من«اسم تكن و » خليقة«گويند در اين بيت  مي

محلي از اعراب ندارد چون اگر محلي لز اعـراب داشـت بايـد مبتـدا     » مهما«مستتر نيست 
تواند باشد چون رابطي در جمله بعدي نيست كه به آن برگـردد و چـون    بود و مبتدا نمي مي

  )۷۷-۸۱: ۱۹۹۴ابن هشام، . (ندارد پس حرف است ثابت شد كه محلي از اعراب
  
  نقاط قوت كتاب شرح قطرالندي و بل الصدي.۴

ايجاد روحيه پژوهشگري در دانشجويان كه لازمه يك كتاب دانشگاهي است و  - ۱
هاي علماي نحو، جهت تحقق  سبك استدلالي ابن هشام در نقد و بررسي ديدگاه

 .هدف تخصص پروري مثمر است

بيت در كنار آيات بسياري ار  ۱۵۰ي عملي، يعني تجزيه و تركيب ها وجود تمرين - ۲
براي دستيابي به اهداف مورد نظر كه ) ص(قرآن كريم و احاديث پيامبر اكرم 

 .رسد امري ضروري به نظر مي

هاي زبان و ادبيات عربي،  هاي كارشناسي ارشد و دكتراي رشته از آنجا كه دوره - ۳
هاي مختلف آن، مستلزم داشتن سطح  گرايشزبان و ادبيات فارسي، الهيات با 
تواند در رساندن  ها است، كتاب قطرالندي مي علمي متناسب ورود به اين دوره

داشجويان عزيز به سطح علمي مورد نياز، نقش مؤثر و اساسي داشته باشد و 
 .هاي آموزشي مد نظر را تامين كند هدف

 .احاديث و روايات گيري از استفاده زياد از آيات قرآن كريم و بهره  - ۴

 .بررسي و نقد آراء نحويان - ۵



 »قطَراُلنَّدي و بلُّ الصدي«بررسي و نقد كتاب    ۱۲۲

ابن هشام در برخي مباحث نحوي به . بيان وجه تسميه برخي اصطلاحات نحوي - ۶
به عنوان نمونه در وجه . پردازد بيان ارائه نكات ضروري وجه تسميه آن مي

است، ) المرأة المعلقة(اين اصطلاح مانند واژه : گويد تسميه اصطلاح تعليق مي
كند و نه طلاق گرفته است، چون افعال  ي كه نه با شوهرش زندگي مييعني زن

 .كنند ولي در محل عمل مي كنند قلوب در حالت تعليق در لفظ عمل نمي

  الصدي بل و قطرالندي شرح كتاب ضعف نقاط
ها براي آسان كردن  هاي فرعي است حال آنكه وجود اين عنوان كتاب فاقد عنوان - ۱

تعريف : اخل و تراكم مطالب، ضروري است، مانندموضوعات و جلوگيري از تد
البف ضعف مذكور در پژوهش حاضر رفع ... . كلمه، اقسام كلمه، علامات اسم و 

 .شده است

عدم ذكر مرجع آيات قرآن كريم كه البته در چاپ اخير حاشيه محي الدين  - ۲
 .عبدالحميد اين نقص بر طرف شده است

البته در پژوهش حاضر سعي شده . برذكر احاديث غير مشهور و گاهي غير معت - ۳
است از احاديث معتبر ائمه اطهار عليهم السلام و فرمايشات اميرالمؤمنين علي 

 .در نهج البلاغه استفاده شود) ع(

 ... .ذكر اشعاري در مدح خاندان بني اميه و - ۴

 .هاي قرآني ضعيف در برخي موارد ضعف علمي متن در استناد به نظرها و قراءت - ۵

 ... .اقسام فعل و: سيم بر تعريف در برخي موارد، مانندتقديم تق  - ۶

 

  گيري نتيجه.۵
؛ آن،    حاصل آنكه ابن هشام با تاليف كتاب قطر الندي و بل الصدي با توجه به حجـم انـد
باب تجزيه و تحليل آراء نحويان را گشود و بدون آنكه نسبت به افـراد و گروهـي خـاص    

هاي آنان را دقيق و نقادانه بررسي و با استناد به دلايل عقلـي و نقلـي    تعصب بورزد، نظريه
يك را برشمرده و با اين كار طرحي در عرصه پژوهش، ارائه، تطبيق،  ها و نواقص هر مزيت

بي ترديد ابن هشام با خلق ايـن اثـر،   . بيان و تعليم مسائل صرفي و نحوي در انداخته است
. نقش عظيمي در تاريخ صرف و نحو عربي و تحول و پيشرفت و احيـاي آن داشـته اسـت   

هـا   مسائل و قضاياي صرفي و نحوي، از شيوهوي در فهم، بررسي، مقايسه، استنباط و بيان 
گيـرد و بـدون شـك از نحويـان      هاي بديع و منحصر به فرد خـود اسـتعانت مـي    و اسلوب

ي نحوي دانشمندان بـزرگ پـيش از    ي كامل بر گنجينه برجسته و مبرزي است كه با احاطه



 ۱۲۳   يداالله رفيعي

ولـي  . اسـت  هاي فهم، ارائه و تعليم مطالب نحوي ايجاد نموده خود تحولي شگرف در شيوه
هايي نيز دارد؛ از جملـه   هاي خاص و نقاط قوتي كه دارد كاستي رغم ويژگي اين كتاب علي

ابهاماتي كه بسياري از دانشجويان عزيز را در يادگيري با مشـكل مواجـه سـاخته اسـت و     
نمايد و نگارنده به ياري خداوند متعـال ايـن    شرح و ترجمه آن به زبان فارسي ضروري مي

  .باشد عهده گرفته و در شرف اتمام آن ميمهم را به 
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